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امنیت، از لوله تفنگ تا  لوله خودکار!

بازدارندگی، اگر به دیپلماسی نرسد، دیر یا زود به دور تازه ای از ناامنی منتهی 
خواهد شــد. خاورمیانه بار دیگر در برابر پرسشــی ایستاده که دهه هاست 
پاســخی قطعی برای آن پیدا نکرده است؛ آیا انباشــت قدرت نظامی، خودبه خود 
امنیت تولید می کند؟ پاســخ تاریخ منطقه، دســت کم تا امروز، منفی اســت. هیچ 
منطقه ای در جهان به اندازه خاورمیانه این حجم از بودجه های نظامی، سامانه های 
موشــکی، ائتلاف های امنیتی و رقابت های راهبــردی را تجربه نکرده، اما هم زمان 
کمتر منطقــه ای نیز تا این انــدازه با چرخه هــای مکرر بحران، جنــگ و بی ثباتی 
دســت وپنجه نرم کرده اســت. این تناقض، اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل یک خطای 

راهبردی است.
توماس شلینگ، نظریه پرداز برجسته بازدارندگی، دهه ها پیش جمله ای نوشت 
که هنــوز اعتبار خود را حفظ کرده اســت: «قدرت، توان واداشــتن نیســت؛ توان 
اثرگذاشتن بر انتخاب طرف مقابل اســت». به بیان دیگر، بازدارندگی زمانی موفق 
است که طرف مقابل تصمیم بگیرد از اقدام پرهزینه صرف نظر کند. اما این تصمیم 
تنها با مشاهده توان نظامی شکل نمی گیرد؛ ادراک، ارتباط، اعتماد حداقلی و امکان 
خروج از بحران نیز در آن نقش دارند. اگر همه پل های سیاسی تخریب شوند، حتی 

عقلانی ترین بازیگران نیز ممکن است در دام سوءبرداشت گرفتار شوند.
نمونــه تاریخی جنگ ســرد، بیش از هــر تجربه دیگری این واقعیت را نشــان 
می دهد. آنچه مانع برخورد مستقیم دو ابرقدرت شد، صرفا هزاران کلاهک هسته ای 
نبود. پس از بحران موشــکی کوبا، واشنگتن و مسکو دریافتند که بازدارندگی بدون 
گفت وگــو، خود می تواند بــه تهدیدی علیه امنیت تبدیل شــود. ایجاد خط تماس 
مستقیم، مذاکرات کنترل تسلیحات و تعریف قواعد مدیریت بحران، مکمل موازنه 
قدرت بودند، نه جایگزین آن. به همین دلیل است که بسیاری از پژوهشگران روابط 

بین الملل معتقدند پایان موفق هر بازدارندگی، آغاز یک فرایند سیاسی است.
خاورمیانــه اما هنوز از همین حلقه مفقوده رنــج می برد. منطقه فاقد ترتیبات 
امنیتی فراگیر اســت؛ نه سازمانی مشابه ســازمان امنیت و همکاری اروپا دارد، نه 
قواعدی پذیرفته شده برای مدیریت بحران و نه سازوکارهایی که بتوانند از تبدیل هر 
تنش به رویارویی مستقیم جلوگیری کنند. نتیجه، همان چیزی است که سال هاست 
مشــاهده می کنیم؛ امنیت یک بازیگر، اغلب به ناامنی بازیگر دیگر تعبیر می شود و 
هر اقدام دفاعی، مسابقه ای تازه برای افزایش توان نظامی ایجاد می کند. این همان 

«معمای امنیت» است که نظریه پردازان واقع گرا بارها درباره آن هشدار داده اند.
ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در محیطی که تهدیدهای امنیتی واقعی و 
چندلایه وجود دارد، تقویت توان دفاعی ضرورتی انکارناپذیر اســت. هیچ سیاست 
خارجی موفقی بر پایه ضعف شــکل نمی گیرد و هیچ کشــوری نمی تواند امنیت 
خود را به حســن نیت دیگران واگذار کند. اما پرسش اصلی جای دیگری است؛ آیا 

بازدارندگی باید نقطه پایان سیاست باشد یا نقطه آغاز آن؟
پاسخ به این پرسش، آینده امنیت منطقه را رقم خواهد زد. اگر قدرت صرفا برای 
نمایش قدرت به کار گرفته شــود، چرخه بحران ادامه خواهد یافت. اما اگر همین 
قدرت، پشتوانه دیپلماســی، گفت وگو و مدیریت اختلافات شود، می تواند به ثباتی 
پایدارتــر بینجامد. تفاوت این دو رویکرد، تفاوت میان امنیت و تعلیق موقت بحران 
اســت. اشتباه رایج در بسیاری از تحلیل های منطقه ای آن است که امنیت را صرفا 
از دریچــه تجهیزات نظامی می بینند، حال آنکه در قرن بیســت ویکم، قدرت ملی 
مفهومی بسیار گسترده تر یافته است. اقتصاد، فناوری، سرمایه اجتماعی، مشروعیت 
سیاسی، توان حکمرانی، رســانه و حتی ظرفیت تولید روایت، همگی به بخشی از 
معادله امنیت تبدیل شده اند. کشــوری که بتواند اقتصاد خود را تاب آور نگه دارد، 
اعتمــاد عمومــی را تقویت کند و در عرصه دیپلماســی فعال باشــد، بازدارندگی 
مؤثرتری نیز خواهد داشــت؛ زیرا طرف مقابل فقط با توان نظامی او روبه رو نیست، 

بلکه با مجموعه ای از ظرفیت های ملی مواجه است.
از همین منظر، شــاید وقت آن رسیده باشد که مفهوم بازدارندگی نیز بازتعریف 
شود. بازدارندگی دیگر فقط به معنای جلوگیری از حمله نظامی نیست؛ بلکه توان 
جلوگیری از شکل گیری بحران، مدیریت تنش، کاهش هزینه های بین المللی و حفظ 
ثبات داخلی را نیز در بر می گیرد. این همان نقطه ای اســت که سیاســت خارجی و 
امنیت ملی به هم می رسند. به معنای واقعی کلمه، امنیت از لوله تفنگ آغاز و به 

لوله خودکار ختم می شود.

تعلیق تصمیم، جرئت تصمیم
ســعدی علیه الرحمه می فرماید: بنیاد ظلم در ابتدا اندک بود، هر که 
آمد اندکی به آن افزود تا به این غایت رسید. مسائل ابتدایی کشورمان 
نیز ابتدا اندک بود، ولی چون تدبیر نشــد، به انبوه عظیمی رسید. مثال 
ساده آن، مسئله زباله و پسماند و فاضلاب است. در سال ۶۰، پنج طرح 
تبدیل زباله در دست اجرا بود که بعدها  تعطیل شدند و اینک کشور در زباله دست 
و پا می زند. اگر همان تدبیر ادامه می یافت، هر سال بر کوه های دفن شده یا گسترده 
زباله افزوده نمی شــد و آیا اینک دچار این مســئله بودیم؟ یا اگر هر سال بر تعداد 
ساختمان های روی گسل زلزله و روی حریم آن افزوده نمی شد، آیا اینک این غایت 
ترس از تخریب و عدم امکان کمک رســانی را شاهد بودیم؟ یا اگر سیاست درستی 
برای نوع خودرو و افزایش آن داشــتیم، امروز معضل بنزین و خودرو لاستیک و...  
را شــاهد بودیم؟  یا اگر دخل و خرج دولت را کنترل می کردیم و به قول رهبر شهید 
پول پاشــی نمی کردیم، اینک با این تورم و افزایش حجم نقدینگی و دولت بســیار 

بزرگ پرخرج که یک قلم آن مستمری بازنشستگان است، روبه رو می شدیم؟
ان شــاء االله که جنگ تمام می شــود و دشمنان نابود می شــوند، ولی با دشمن 
موجود و گسترده و خاموش و محیل بی تصمیمی و ترس از روبه رو شدن با واقعیت 

چه خواهیم کرد؟ این پرسش نیز بی پاسخ خواهد ماند.

فضا های فرهنگی شهر را جذاب و فعال می  خواهیم
اگرچه در ماه  های اخیر میادین هر شب صحنه نمایش برخی گروه  های 
جامعه مان بودند، ولی ســال گذشــته برای ایونت هایی مانند کنسرت 
همایون شجریان در میدان آزادی، زمینه بالاخره فراهم نشد. قبلا نیز در 
جمع های دغدغه مندان گفته می شد: شهرداری خوب است معاونت 
فرهنگی و اجتماعی شــهرداری را با انتصاب یک زن تغییر دهد تا او بتواند به طور 
نمادیــن با دیگر گروه  های متکثر شــهر نیز همراهی کنــد و فعالیت  های فرهنگی 
و اجتماعی مناســبی را به پیش ببرد. همچنین صحبــت از بازنگری در نظام نامه 
مدیریت محله به نفع فعالان محلی با اولویت زنان و قراردادن ســرای محلات در 

اختیار مردم و سمن  ها شد، که قبلا هم بار ها همین جا درباره اش نوشته ام.
آنچه مسلم اســت تعیین مدیرانی معتدل و همدل با همه مردم شهر ایدئال 
اســت. اگر در ســینما ها فیلم های جالب و حتی فیلم های قدیمی  و خاطره انگیز 
تاریخ ســینما نشان داده شوند، بسیاری از کســانی که عرصه شهر را بر خود تنگ 
می  بینند، تشــویق می  شوند به سینما بروند و با شهر آشــتی کنند. احیا و بازسازی 
ســینما ها و تئاترهای قدیمی ، به خصوص در مرکز تهــران نیز خاصه در زمانی که 
خیلی از کافه رســتوران ها در مرکز تهران شکل گرفته اند نیز می تواند حالت مرکز 
شهر را بسیار جذاب تر کند. احیای لاله زار می تواند به عنوان اولویتی در این فهرست 

بلندبالای شکوفایی مکان های فرهنگی شهرمان قرار گیرد.

خورشیدی ها؛ گروگان مقررات
وقتی ناهماهنگی های دولتی تجدیدپذیرها را خاموش می کند

یادداشت

یادداشت

انرژیانرژی

مریم علیزاده: بحران ناترازی برق، زنگ هشــدار برای صنعت را مدت هاست که به صدا 
درآورده تا آنجا که در سال گذشته، بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل محدودیت های 
تأمین برق و گاز، عملا کمتر از نیمی از ســال امکان فعالیت مستمر داشتند؛ وضعیتی که 
برآوردها نشــان می دهد متوســط زمان فعالیت مؤثر صنایع را به حدود ۱۵۶ روز کاهش 
داده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگرچه شبکه برق ایران در سال گذشته با 
کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات در ساعات اوج مصرف مواجه بود، اما ورود نیروگاه های 
خورشــیدی جدید به مدار تولید، بخشی از این شکاف را جبران کرده و به کاهش ناترازی 
کمک کرده اســت. با این حال، آنچه امروز توسعه این صنعت را با مخاطره روبه رو کرده، 
نه کمبود سرمایه گذار یا فناوری، بلکه مجموعه ای از موانع اجرایی، ارزی و اداری است که 
روند واردات تجهیزات و اجرای پروژه ها را کند کرده است. از همین منظر، یکی از مهم ترین 
مطالبات مطرح شده در جلســه روز دوشنبه هفته جاری کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، 
ایجاد مســیرهای ویژه و تسهیل شــده برای تأمیــن ارز و واردات تجهیــزات نیروگاه های 

خورشیدی بود.

گِرِهی که دو سال است باز نمی شــود؛ مثلث خطر ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت و 
تخصیص ارز

نخستین محور مورد تأکید فعالان صنعت نیروگاه های خورشیدی، 
نــه کمبود فناوری بود و نه فقدان ســرمایه گذار؛ بلکه اختلال در 
فرایندهــای اداری و ارزی که به گفته آنــان، عملا زنجیره تأمین 
تجهیزات را متوقف کرده اســت. به گفته محمدامین زنگنه، دبیر 
انجمن انرژی های تجدیدپذیر، تا ســال ۱۴۰۰ امکان ثبت سفارش 
تجهیــزات نیروگاهــی در قالــب «واردات بدون انتقال ارز» وجود داشــت و شــرکت ها 
می توانســتند قراردادهای بهره برداری، خدمات پس از فــروش و تأمین قطعات را بدون 
مشکل اجرا کنند. اما با حذف این امکان، بسیاری از شرکت ها در وضعیتی بلاتکلیف قرار 
گرفته اند؛ تجهیزاتی که بهای آنها به طرف خارجی پرداخت شده، آماده حمل هستند، اما 
امکان ورود قانونی به کشور را ندارند. این فعال صنعت با انتقاد از شرایط موجود گفت: 
«اگر تجهیزات را وارد کشــور کنیم، در گمرک متوقف می شــوند و اگر وارد نکنیم، سرمایه 
شرکت ها در خارج از کشور بلوکه می ماند. امروز برخی فعالان تنها راه را این می دانند که 
کالا را وارد گمرک کنند، متروکه شــود و دوباره همــان کالا را خریداری کنند؛ فرایندی که 

حدود یک سال زمان و هزینه مضاعف به کشور تحمیل می کند».
زنگنــه همچنین یکــی از مهم ترین موانع را خطای ســامانه جامع تجارت در بخش 
«بهینه ســازی تخصیص ارز» عنوان کردند؛ مشــکلی که به گفته او بیش از یک ســال و 
نیم اســت امکان ویرایش ثبت ســفارش را از واردکنندگان ســلب کرده و ده ها پرونده را 
در بلاتکلیفی نگه داشــته است. به اعتقاد او، منشــأ این اختلال، عدم پیش بینی سازوکار 
استفاده از منابع ۱.۳ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سامانه جامع تجارت است؛ 
در حالی که این منابع به طور مشــخص برای توسعه نیروگاه های خورشیدی اختصاص  
یافته و حتی مصوبات لازم و مکاتبات رســمی میان ساتبا و وزارت صمت نیز انجام شده 
است. اما متأســفانه همیشــه این نامه نگاری ها در کوچه پس کوچه های وزارت صمت 

هفته ها و ماه ها معطل می ماند.
زنگنه همچنین در جلسه با انتقاد از طولانی شدن این روند اظهار کرد: «واقعا مشخص 
نیست اضافه شدن یک گزینه ســاده جهت ویرایش در سامانه جامع تجارت چرا باید دو 
ســال زمان ببرد. سامانه را خود وزارت صمت طراحی کرده است؛ بنابراین انتظار می رود 
چنیــن ایراد ابتدایی در کوتاه ترین زمان برطرف شــود، نه اینکــه پروژه های ملی را ماه ها 
متوقف کند». به گفته فعال این حوزه، نتیجه این اختلال تنها محدود به تأخیر در واردات 
نیســت؛ بلکه صدها محموله تجهیزات خورشــیدی در گمرک متوقف شده، هزینه های 
سنگین انبارداری و دموراژ به شرکت ها تحمیل می شود و سرمایه ای که می توانست صرف 

توسعه نیروگاه ها شود، به جیب شرکت های خارجی می رود.

مطالبه بخش خصوصی؛ شفافیت به جای تصمیم های مقطعی
او همچنین تأکید کرد که مشــکلات ثبت ســفارش تجهیزات خورشیدی به جنگ یا 
ورود ساتبا به واردات محدود نمی شود و ریشه آن به سال ۱۴۰۳ بازمی گردد؛ زمانی که از 
فروردین تا آبان، عملا ثبت سفارش جدیدی برای تجهیزات نیروگاه های خورشیدی انجام 
نشد و تنها پس از ورود و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، امکان ثبت سفارش بخشی از 
تجهیزات فراهم شد. این فعال صنعت همچنین خواستار تعیین سهمیه مشخص سالانه 
برای واردات پنل و اینورتر شــد و تأکید کرد همان گونه که برای بســیاری از کالاها سقف 
واردات مشخص است، تجهیزات نیروگاه های خورشیدی نیز باید از برنامه ای شفاف برای 

تأمین ارز برخوردار باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر مبنای آن برنامه ریزی کنند.
از دیگر پیشــنهادهای مطرح شــده در این نشســت، ایجاد ســازوکاری برای انتشــار 
گزارش های دوره ای از وضعیت ثبت ســفارش، تخصیــص ارز و صف انتظار متقاضیان 
توســط وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی بود؛ اقدامی که به اعتقاد فعالان بخش 
خصوصــی می تواند شــفافیت را افزایش داده و از شــکل گیری ابهامــات و تبعیض در 

فرایندها جلوگیری کند.
وی همچنین نســبت به محدودشــدن ثبت ســفارش به اســتفاده از ارز حاصل از 
صادرات خود شــرکت ها انتقاد کرد و این سیاســت را ناسازگار با واقعیت فعالیت های 
تجاری دانســت. به اعتقاد او، بسیاری از واردکنندگان تجهیزات تخصصی، صادرکننده 
نیســتند و محروم کردن آنها از امکان اســتفاده از ارز حاصل از صادرات ســایر فعالان 
اقتصادی، عملا مســیر واردات تجهیزات موردنیاز صنعت نیروگاه های خورشیدی را با 

مانع جدی مواجه می کند.

سرمایه گذار در محاصره هزینه ها؛ از چهار برابر شدن کرایه حمل تا بلاتکلیفی در گمرک
 در ادامه نشســت، مســعود رهبر، مالک گــروه راهبردی رس آ، 
تصویری ملموس از هزینه هایی ارائه داد که طی ماه های اخیر بر 
دوش سرمایه گذاران این صنعت تحمیل شده است؛ هزینه هایی 
کــه به گفته او، بســیاری از پروژه هــای خورشــیدی را از توجیه 
اقتصادی خارج کرده است. او با اشاره به افزایش شدید هزینه های 
حمل ونقل بین المللی گفت: کرایه حمل هر کانتینر که پیش تر حدود ســه هزار دلار بود، 

اکنون به ۱۱ تا ۱۲ هزار دلار رسیده است. در کنار این افزایش، هزینه های انبارداری در 
مبدأ نیز به دلیل تأخیر در ترخیص کالاها به شــرکت ها تحمیل شــده و بسیاری از 
فعالان ناچار شده اند تجهیزات خود را، با وجود نامشخص بودن وضعیت ترخیص، 

به سمت ایران ارسال کنند.
این فعال صنعت با اشاره به شرایط فعلی شرکت خود اظهار کرد: «اکنون حدود 
۵۰ کانتینر تجهیزات در مسیر ایران داریم که طی روزهای آینده وارد کشور می شوند، 
اما واقعا نمی دانیم این محموله ها کجا قرار اســت تخلیه شوند، چگونه ترخیص 
خواهند شــد و چه هزینه های جدیــدی به آنها تحمیل می شــود. این بلاتکلیفی، 

آرامش را از سرمایه گذار گرفته است».

اختلاف دستگاه ها؛ هزینه ای که بخش خصوصی می پردازد
یکی از مهم ترین محورهای مطرح شده در این بخش، اختلاف رویه میان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ســاتبا در موضوع تخصیص ارز بود. به گفته این فعال 
اقتصادی، بررسی های انجام شــده نشان می دهد بخشی از توقف پرونده های ارزی 
ناشی از اختلاف در نحوه ثبت و طبقه بندی واردات تجهیزات نیروگاه های خورشیدی 
است؛ موضوعی که موجب شده آمارهای دو دستگاه با یکدیگر همخوانی نداشته 
باشــد و فرایند تخصیص ارز متوقف شــود. مالک گروه راهبردی رس آ با طرح این 
پرســش که «بخش خصوصی چه نقشــی در این اختلافات بین دستگاهی داشته 

اســت؟» تأکید کرد: «اگر اختلاف میان دســتگاه های دولتی وجود دارد، نباید هزینه آن را 
سرمایه گذار پرداخت کند. امروز صنعت نیروگاه های خورشیدی بیش از هر زمان دیگری 
به تصمیم های سریع و هماهنگ نیاز دارد». این در حالی است که همواره رئیس جمهور 
بــر ضــرورت واردات تجهیزات نیروگاه خورشــیدی با حذف پروتکل ها و قــراردادن این 
موضوع در اولویت امور گمرکی کشــور تأکید داشــته است اما فعالان صنعت همواره از 
عدم تخصیص ارز، افزایش چندبرابری هزینه تمام شده پروژه های نیروگاهی به دلیل تعلل 
در امور گمرکی، دیرکرد پروژه ناشــی از تأخیر در ثبت ســفارش ها و مصائب کشتیرانی و 

سیستم حمل ونقل شکایت دارند.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده؛ گره ای دیگر بر سرمایه در گردش نیروگاه های خورشیدی
موضوع دیگری که در این نشســت مطرح شــد، تأخیر طولانی در استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده بود. به گفته مســعود رهبر، شــرکت ها پــس از واردات تجهیزات و اجرای 
پروژه هــا، ماه ها در انتظار بازگشــت مالیات بر ارزش افزوده باقــی می مانند؛ منابعی که 
می تواند ســرمایه در گردش پروژه های بعــدی را تأمین کند، اما عملا برای نزدیک به یک 
سال در اختیار دولت باقی می ماند. او گفت: «بیش از ۱۰ تا ۱۱ ماه است که برای استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده پروژه های قبلی پیگیر هســتیم؛ در حالی که همین منابع می تواند 

در توسعه نیروگاه های جدید مورد استفاده قرار گیرد».

از مصائب واگذاری زمین های دردسرساز تا تهدید به خلع ید
این عضو کمیسیون همچنین به مشکلات اجرای پروژه ها در استان ها اشاره کردند. به 
گفته وی، فرایند واگذاری زمین با دشــواری فراوان انجام می شــود و در بسیاری از موارد، 
زمین های تخصیص یافته پس از بررسی های فنی با محدودیت هایی مانند فاصله زیاد از 
شبکه برق یا نبود زیرساخت های لازم مواجه هستند. با این حال، سرمایه گذار پس از صرف 
هزینه برای آماده ســازی زمین، به دلیل تأخیرهایی که منشأ آن خارج از اختیار اوست، با 

اخطارهای متعدد و حتی تهدید به خلع ید روبه رو می شود.

تسهیلات بانکی، غایبان توسعه نیروگاه های خورشیدی
در بخش دیگــری از صحبت های این فعال صنعت، مســئله تأمین مالی پروژه های 

خورشیدی مورد توجه قرار گرفت.
به گفته رهبر، با وجود احداث ۱۰ نیروگاه خورشیدی، تاکنون امکان استفاده از تسهیلات 
بانکی برای هیچ یک از پروژه ها فراهم نشــده و تمامی سرمایه گذاری ها با منابع شخصی 
انجام شده است. به اعتقاد او، اگرچه مشکلات مالی و بانکی همچنان پابرجاست، اما در 
شرایط فعلی مهم ترین دغدغه بخش خصوصی، تسریع در واردات تجهیزات و رفع موانع 
ترخیص کالاهاست؛ چراکه هر روز تأخیر در ورود تجهیزات، هزینه پروژه ها را افزایش داده 

و بازگشت سرمایه را با ابهام بیشتری مواجه می کند.

تغییر ناگهانی قواعد ارزی و سرمایه گذاری که در انتظار بخش نامه بعدی است
در بخش دیگری از نشســت، یکی از فعالان صنعت نیروگاه های خورشــیدی نسبت 
بــه تغییرات ناگهانی در ضوابط تخصیص ارز انتقــاد کرد؛ تغییراتی که به گفته او، بدون 
اطلاع رســانی مؤثر، برنامه ریزی شــرکت های خصوصی را با اختلال جدی مواجه کرده 
اســت. بــه گفته این فعال اقتصادی، تا پیش از این شــرکت هایی کــه حداقل ۶۰ درصد 
تعهــدات ارزی حاصل از صادرات خــود را ایفا کرده بودند، امــکان قرار گرفتن در صف 
تخصیص ارز را داشــتند، اما بر اساس رویه جدید، شــرط ورود به این صف به رفع تعهد 

صددرصدی افزایش یافته است.
او با اشاره به تجربه شرکت خود گفت: «بیش از یک سال است که چندین پرونده ما در 
صف تخصیص ارز قرار دارد. حدود ۹۸ درصد تعهدات ارزی شرکت ایفا شده، اما تنها به 
دلیل باقی ماندن دو درصد، همه پرونده های ما از صف تخصیص ارز خارج شــده است». 
به گفته او، این تصمیم در حالی اعمال شــده که بســیاری از شرکت ها بر اساس ضوابط 
قبلی برنامه ریزی و قراردادهای تجاری خود را تنظیم کرده بودند و اکنون با تغییر ناگهانی 

مقررات، عملا امکان ادامه فرایند واردات تجهیزات را از دست داده اند.
به اعتقاد او، اســتمرار تغییــرات ناگهانی در مقررات ارزی، علاوه بر افزایش ریســک 
ســرمایه گذاری، اعتمــاد بخش خصوصی به نظــام تصمیم گیری را نیــز تضعیف کرده 
و پیش بینی پذیــری  را که یکی از مهم ترین الزامات توســعه ســرمایه گذاری در صنعت 

انرژی های تجدیدپذیر است، با چالش جدی روبه رو کرده است.

گره ثبت ســفارش نیروگاه های خورشــیدی تا حدی باز شــد، اما بحــران تخصیص ارز 
پابرجاست

 ســلیمان، رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صمت، در ادامه نشســت کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی از رفع بخشــی از موانع اداری ثبت ســفارش تجهیزات نیروگاه های 
خورشــیدی خبــر داد؛ اقدامی که بــه گفته او ، نتیجه پیگیری های مشــترک با ســاتبا و 
کمیته ارزی بوده اســت. بر این اســاس، امکان ویرایش ثبت سفارش های دارای شناسه 
هشت رقمی، فعال  شدن ســهمیه «بهینه سازی» و انتقال سهمیه های مصرف نشده سال 
۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ فراهم شده و انتظار می رود این تغییرات طی روزهای آینده در سامانه 

اعمال شود.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مهم ترین مشکلات فعالان صنعت خورشیدی ناشی 
از تغییر ســال مالی و عدم انتقال ســهمیه های ارزی ســال ۱۴۰۴ به ۱۴۰۵ بود که باعث 
رد شــدن درخواست های ویرایش ثبت سفارش می شد. با مصوبه جدید کمیته ارزی، این 
مانع برای پرونده های در جریان برطرف شــده و شرکت ها می توانند فرایند ثبت سفارش 
خود را ادامه دهند. با این حال، سلیمان تأکید کرد که رفع موانع سامانه ای به معنای حل 
مشکل تأمین ارز نیســت. به گفته او، محدودیت منابع ارزی کشور، به ویژه پس از شرایط 
جنگی، باعث شده سهمیه ارزی وزارت صمت نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یابد 

و بانک مرکزی امکان پاسخ گویی به همه نیازهای وارداتی را نداشته باشد.
او همچنین از اولویت بندی پرونده های صنعت خورشیدی در تخصیص ارز خبر داد و 
گفت تاکنون پرونده های دارای شناسه هشت رقمی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار در اولویت 
قــرار گرفته اند و اکنــون پرونده های دیگر نیز به تدریــج وارد فرایند ویرایش و تخصیص 
سهمیه خواهند شد. با این وجود، تخصیص ارز بانکی برای واردات پنل و اینورتر همچنان 

فعال نشــده و این بخش، مهم ترین گلــوگاه باقی مانده در زنجیره توســعه نیروگاه های 
خورشیدی است.

در مجموع، اظهارات نماینده وزارت صمت نشان می دهد اگرچه بخشی از مشکلات 
بوروکراتیک ثبت سفارش در حال رفع شدن است، اما چالش اصلی صنعت خورشیدی 
همچنان کمبود منابع ارزی و ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز پروژه هاســت؛ 
مسئله ای که همچنان سرعت توســعه نیروگاه های خورشیدی را با ابهام مواجه کرده 

است.

آیا گواهی صرفه جویی سوخت به کمک تأمین مالی خورشیدی ها می آید؟
یکی از مهم ترین مباحث مطرح شــده در نشست کمیســیون انرژی، سازوکار «گواهی 
صرفه جویی ســوخت» بود؛ ابزاری که در صورت اجرای صحیح می تواند مدل اقتصادی 

سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی را متحول کند.
 یاسر میرزایی، معاون رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 
و مدیریــت راهبردی انرژی، با اشــاره به اینکه هــر مگاوات برق 
خورشیدی عملا بخشی از تولید نیروگاه های حرارتی را جایگزین 
می کند، تأکید کرد این جایگزینی باید در نظام تخصیص سوخت نیز 
منعکس شــود. به بیان دیگر، وقتی برق تجدیدپذیر وارد شــبکه 
می شــود، مصرف ســوخت نیروگاه های حرارتی کاهش می یابد و این صرفه جویی نباید 
بدون ارزش اقتصادی باقی بماند. به گفته او، پیشــنهاد سازمان بهینه سازی این است که 
سهمیه ســوخت نیروگاه های حرارتی بر مبنای راندمان ســال ۱۴۰۳ تثبیت شود. در این 
صورت، هر میزان کاهش مصرف ســوخت ناشــی از افزایش راندمــان یا جایگزینی برق 
تجدیدپذیــر، به عنوان «صرفه جویی واقعی» شناســایی شــده و بــرای آن گواهی صادر 
می شود. این گواهی در واقع یک دارایی اقتصادی است که می تواند در بازار معامله شود 

و درآمد حاصل از آن به سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص یابد.
اهمیت این سازوکار در آن است که بازپرداخت سرمایه گذاری نیروگاه های خورشیدی 
دیگر صرفا به فروش برق وابســته نخواهد بود، بلکه از محل ارزش اقتصادی سوختی 
که در کشــور مصرف نشــده نیز انجام می شود. این مدل، در بســیاری از کشورها یکی 
از ابزارهــای اصلی تأمین مالی پروژه های بهره وری انرژی و توســعه انرژی های پاک به 

شمار می رود.
با ایــن حــال، میرزایی میان دو مفهوم «ســوخت صرفه جویی شــده» و «ســوخت 
مصرف نشــده» تفکیک قائل شد. به گفته او، در شــرایط فعلی ناترازی گاز و محدودیت 
عرضه سوخت، نمی توان برای سوختی که اساساً تحویل نیروگاه نشده است گواهی صادر 
کرد؛ زیرا چنین اقدامی به ایجاد بازاری بدون پشــتوانه واقعی منجر می شــود. از این رو، 
گواهــی تنها باید بر مبنای صرفه جویی واقعی و قابل اندازه گیری صادر شــود، نه بر پایه 
کمبود عرضه سوخت. در واقع، پیشنهاد سازمان بهینه سازی به دنبال ایجاد یک سیگنال 
اقتصادی اســت؛ به این معنا که هرچه ســهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد برق کشور 
افزایش یابد، ارزش سوخت صرفه جویی شده نیز به توسعه دهندگان این نیروگاه ها منتقل 
شود. این رویکرد علاوه بر ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، هزینه واقعی مصرف سوخت 

در نیروگاه های حرارتی را نیز شفاف تر می کند.

خورشیدی ها میان دو روایت ارزی؛ «اولویت ملی» یا «کمبود منابع»؟
 در جمع بندی نشســت، محســن طرزطلب، معــاون وزیر نیرو و 
رئیس ساتبا، با اشاره به اینکه توسعه انرژی های تجدیدپذیر دیگر 
یک پروژه صرفا زیست محیطی نیست، بلکه بخشی از راهکار عبور 
از ناترازی مزمن برق کشور به شمار می رود، خواستار بازنگری در 
فرایندهــای اداری و ارزی ایــن صنعت شــد. به گفته او، ســاتبا 
پیشنهاد کرده است ثبت ســفارش تجهیزات نیروگاه های خورشیدی، یا با ترک تشریفات 
انجام شود  یا وزارت صمت سامانه ای مستقل برای پروژه های تجدیدپذیر ایجاد کند تا این 
پروژه ها از پیچیدگی های معمول ثبت سفارش و تخصیص ارز خارج شوند. طرزطلب با 
اشاره به تناقض موجود میان سیاســت های اعلامی و واقعیت اجرائی گفت: از یک سو، 
توسعه تجدیدپذیرها در سطح حاکمیت به عنوان یک اولویت راهبردی برای امنیت انرژی 
کشــور مطرح می شــود و حتی رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است که نیاز ارزی این 
بخش در اولویت تخصیص قرار گیرد و از سوی دیگر، پروژه ها در عمل همچنان پشت سد 

محدودیت های ارزی و فرایندهای اداری متوقف می شوند.
به اعتقاد رئیس ســاتبا، نیاز ارزی سالانه صنعت خورشــیدی در حدود ۵۰۰ میلیون 
دلار برآورد می شــود؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از بخش های وارداتی کشور چندان 
بزرگ نیســت، اما می تواند زمینه احداث هزاران مگاوات ظرفیت جدید و کاهش بخشی 
از ناتــرازی بــرق را فراهم کند. از همین رو، او اعلام کرد   موضوع تخصیص ارز را علاوه بر 
پیگیری از مســیر وزارت صمت، در جلسات مستقیم با رئیس کل بانک مرکزی نیز دنبال 

خواهد کرد تا گره میان ثبت سفارش و تأمین ارز برطرف شود.
اظهارات رئیس ســاتبا نشــان می دهد چالش اصلی توسعه نیروگاه های خورشیدی 
دیگر صرفا کمبود ســرمایه گذار یا فناوری نیست؛ بلکه ناهماهنگی میان سیاست گذاری، 
نظام ارزی و فرایندهای اجرائی اســت. تا زمانی که تجدیدپذیرها در عمل همان جایگاه 
«اولویت ملی» را که در اسناد و اظهارات رسمی برای آن تعریف شده، در نظام تخصیص 
ارز و ثبت ســفارش پیدا نکنند، دستیابی به اهداف توسعه این بخش همچنان با تأخیر و 

عدم قطعیت همراه خواهد بود.
در پایان اما  همچنان یک پرســش مهم در افکار عمومــی و میان فعالان صنعت 
بی پاسخ مانده اســت؛ آیا ســاتبا در مورد گمانه زنی های مطرح شده درباره تخصیص 
منابــع ارزی درخور توجه بــرای واردات تجهیزات نیروگاه های خورشــیدی، توضیح 
شــفافی ارائه خواهد کرد؟ شفاف ســازی در این زمینه می تواند به بسیاری از ابهامات 

موجود پایان دهد.
پرســش دوم نیز به نحوه مدیریت این منابع بازمی گردد؛ اگر چنین ارزهایی در اختیار 
ساتبا قرار گرفته است، این منابع دقیقا در چه فرایندی و با چه دستاوردی هزینه شده اند؟ 
و اگر این منابع به صورت مســتقیم  در اختیار ســاتبا قرار نمی گرفت، آیا امکان آن وجود 
داشــت که میان چندین شرکت خصوصی فعال در احداث نیروگاه های خورشیدی توزیع 

شود و به تسریع اجرای پروژه ها و افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر بینجامد؟
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